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 گردد.  یم میتقس یو علم حصول  یعلم بر دو قسم علم حضور

معنند: علم به    ی سفف .  مع علم حضففور  یشففود علم حصففول   یآنچه در منطق و فلسفف ه  آ آب ب م م 

 شود.   یمعلم درمنطق و  ب عث آب  فیعلم خد وند به خود و مخلوقعتش د خل در تعر عیوجود خودمعب 

 ( یعلم )حصول  فیتعر 

 . « ندیدر نزد عقل ر  علم گو یعند  لعقل : حعضر شدب صورت ش ی» حضور صورة  لش 

بعشد .   یم بععد ، طول و عرض و  رت عع    یدر عقل؛ صورت د ر  یش  ری لبته مر د  آ حعضر شدب تصو 

 یآب م  عتیند رند . معنند : هو  ؛ بلکه مر د معرف  و شفنعخ  خصفوصف  ریتصفو عءی آ  شف   یعریچونکه بسف 

 بعشد. 

 بعشد.   یم قیعلم بر دو قسم تصور و تصد 

 ر  به دنبعل ند رد.  یگونه  ذععب و حکم چیکه تصور م ض  س  و ه ی: علم یعلم تصور 

عدم مطعبقتش ر    ر  به   عیکه علاوه بر تصور ،  ذععب ن س و مطعبق  آب بع و قع    ی: علم  یقیتصد  علم 

 دنبعل د رد.
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